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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این بود که آیا احدثیت متواند ملاک برای ترجیح باشد یا خیر؟ کلام مرحوم میر سید عل قزوین صاحب حاشیه بر
معالم (درباره روایات که دلالت دارد بر اینکه راوی باید احدث را اخذ کند) بیان شد و ایشان گفتند یا از راه تقیه عمل وارد

.شویم و یا از راه تقیه قولم

توضیح بیشتر تقیه عمل

تقیه عمل را توضیح دادیم و برای روشن شدن بیشتر تقیه عمل مگوییم در تقیه عمل امام علیه السلام مسئله موافقت با عامه
و اهل سنت را در نظر نمگیرد تا کلام و حم را طبق نظر آنها بیان کند، بله شرایط و خصوصیات مخاطب، راوی و سائل

را مپرسد.

نظیر این مطلب در این زمان؛ در این فتاوی و استفتاءات است که از مراجع بزرگوار تقلید مپرسند. به عنوان مثال؛ مرحوم والد
ما در باکره رشیده، اذن ول را از نظر فقه و از نظر استدلال معتبر نمدانستند، اما مفرمودند وقت سؤال مشود بویید

احتیاط این است که اذن ول اخذ شود. یا مرحوم امام در بحثهای استدلالشان هم در ماسب محرمه و هم در بیع ی نظری
دارند، اما در بحثهای فتوای ی نظر دیری دارند.

گاه اوقات مصالح در راوی، سائل و مخاطب در نظر گرفته مشود و به اقتضای آن شرایط پاسخ داده مشود و اینطور
نیست که بوئیم این پاسخ، صد در صد مطابق با آن واقع است که در نزد گوینده است، نه! این به اقتضای آن شرایط است.

مثلا این راوی در ی جای زندگ مکند و امام(عليه السلام) به اقتضای آنجا مفرماید این کار را انجام بده. البته اشال
اینگونه موارد این است که سر از قضایای خارج در مآورد و این منحصر به همان سائل و مخاطب مشود و قابل تعدّی به

دیران نیست.

فقها اسم این تقیه را تقیه عملیه مگذارند. حال ممن است بوئیم این اسم خیل تناسب ندارد، اما به هر حال تقیه عمل به
همین معناست یعن امام(عليه السلام) ی بیان را ذکر مکنند که از حیث عمل، مخاطب باید اینگونه عمل کند و واقع را بیان

نردند، کاری به اهل سنت و تقیه اصطلاح هم ندارند و در مقام عمل این چنین عمل مشود.
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دیدگاه برگزیده درباره احدثیت

در مورد احدثیت تا اینجا به این نتیجه مرسیم اگر طبق آن روایات که مسئله نسخ را مطرح کرد («الحدیث ینسخ کما ینسخ
القرآن»)، گفتیم این امان وجود دارد برخلاف دیدگاه مرحوم خوئ که فرمود با ضرورت مذهب مخالف است، ما استدلال

ایشان را رد کرده و گفتیم مانع ندارد که ی حدیث از ی امام علیه السلام صادر شده باشد و امام دیر آن حدیث را نسخ
کند یا حت چند واسطه هم خورده باشد یعن بعد از چند امام، ی امام متأخری بیاید آن حدیث را نسخ کند. سه مورد برای

نسخ مطرح کردیم، منته گفتیم این مسئله نسخ به این ملاک که چون احدث است و زماناً متأخر است، مرجح نمشود.

به بیان دیر؛ در باب مرجحات، آیا خود احدث بودن (یعن مجرد اینه این متأخر از آن است) ملاک در ترجیح است؟ مگوئیم
اگر بر اساس مسئله نسخ باشد و قرینهای پیدا کنیم که آن حدیث گذشته منسوخ واقع شده، این دیر ربط به احدثیت ندارد، اما

بر اساس روایات که مسئله تقیه در آن روایات مطرح شده، گفتیم اینجا هم دو بیان وجود دارد؛ بیان اول که تقیه عمل است
اشال دارد و بیان دوم (یعن تقیه قول) بیان خوب است.

مرحوم قزوین نیز همین بیان دوم را اختیار کرده که بوئیم در اینجا آن حدیث و حم اول، بر اساس تقیه صادر شده و حدیث
دوم بر اساس واقع است، باز نتیجه این مشود که احدثیت خودش ف نفسه دخالت ندارد؛ زیرا اگر بعد از این روایت متأخر،

قرینهای پیدا کنیم که آن روایت متقدم بر اساس تقیه است، تنها در این صورت روایت متأخّر مقدم مشود.

به دیر سخن؛ باید دید آیا ملاک تقیه در روایات متقدم وجود دارد یا نه؟ ملاک مهم تقیه این است که ببینیم در آن زمان که آن
روایت متقدم صادر شده، آیا نظر علمای اهل سنت مطابق با آن روایت بوده است یا خیر؟ اگر این باشد معلوم مشود روایت
اول تقیهای بوده و روایت دوم حم واقع را بیان مکند، اما اگر دلیل و قرینهای بر تقیهای بودن یا نسخ روایت متقدم نداشته
باشیم (که نتیجه بیان ما در اینجا بیشتر ظاهر مشود)، یعن روایت اول بتواند محمول بر حم واقع هم بشود، در این صورت

دیر احدث بودن مرجِح نیست و نمتوانیم بوئیم این روایت که احدث است مرجِح هم مباشد.

به عبارت دیر؛ ما قبول داریم احدثیت در روایات آمده، اما با توجه به تعلیل که در آن روایات وجود دارد، احدثیت؛ یا باید به
مسئله نسخ برگردد یا به مسئله تقیه، اگر به هیچکدام از این دو برنشت، خود احدث بودن ف نفسه ملاک برای ترجیح نیست.

روایت معل بن خنیس درباره احدثیت

نع [بن ابراهیم عل] نْهع و» :(باشدکه سند آن نیز معتبر م) درباره احدثیت وارد شده ری نیز در کتاب شریف کافروایت دی
دِيثح اءذَا ج(عليه السلام) اهدِ البع ِب قُلْت :سٍ قَالخُنَي نب َّلعالْم نقَدٍ عفَر نب اۇدد نع ونُسي نارٍ عرم نب يلاعمسا نع بِيها

عن اولم و حدِيث عن آخرِكم بِايِهِما نَاخُذُ»؛ راوی از امام صادق(عليه السلام) مپرسد اگر روایت از اولین شما (مانند
امیرالمؤمنین(عليه السلام) یا شاید «اولم»، شامل خود پیامبر(صل اله عليه وآله) نیز بشود)، بیاید و حدیث هم از آخرین شما

بیاید، به کدام اخذ کنیم؟ «فَقَال خُذُوا بِه حتَّ يبلُغَم عن الْح»؛ امام(عليه السلام) مفرماید به کلام گذشته عمل کنید تا امام
به شما رسید، آن را اخذ کنید، «ثُم مطلب ؛ اگر از امام ح«هلفَخُذُوا بِقَو الْح نع مَلَغنْ بوید، «فَارا ب مطلب به شما ی ح
قَال ابو عبدِ اله(عليه السلام) انَّا و اله  نُدْخلُم ا فيما يسعم»؛ حضرت فرمود ما چیزی بر شما نمگوئیم مر اینه موجب
سعه شما باشد یعن اگر ی مطلب اول آمد، ی مطلب بعد آمد، ممن است آن مطلب که اول آمده برای وسعت شما (و برای

اینه شما در ضیق قرار نیرید) بیان کردیم، «و ف حدِيثٍ آخَر خُذُوا بِاحدَثِ»[1].

اینگونه روایات، نه مسئله نسخ و نه مسئله تقیه، هیچکدام در آن وجود ندارد، اما باز باید به ی از آن دو برگردد. در این روایت



نیز عبارت: «فيما يسعم»؛ إشعار به مسئله تقیه داشته و خودش ی از ادله برای تقیه است یعن برای اینه شما در ضیق و
فشار قرار نیرید، ما ی مطلب را مگوئیم که شما گرفتار نشوید. به نظر ما، اگر روایت هم پیدا کردیم که مسئله تقیه یا نسخ

در آن نیست، باز باید آن را به تقیه یا نسخ برگردانیم.

خلاصه دیدگاه برگزیده آنه؛ احدث بودن خودش ف نفسه ملاک ترجیح نیست و ما نمتوانیم بوئیم ی روایت امام جواد(عليه
السلام) فرموده، ی روایت را امام باقر(عليه السلام) فرموده، پس آن را که امام جواد(عليه السلام) فرمود به ملاک احدثیت

مقدم است (و مسئله نسخ یا تقیه در کار نیست).

با این حال؛ برخ از بزرگان در بحث کبائر، احدثیت را ملاک برای ترجیح دانسته و گفتهاند ی روایت داریم که در آن روایت،
امام جواد علیه السلام گناهان کبیره را بیست مورد فرموده یا روایت از امام رضا(عليه السلام) داریم، بقیه روایات از امام باقر
و امام صادق(عليهما السلام) است، لذا کاری به آنها نداریم. این مبنای صحیح نیست و باید برگردد «إما بمسئلة النسخ و إما
بمسئلة التقیة القولیة» (تقیه عمل نیز دچار اشال است) و احدثیت اگر به هیچی از این دو برنشت، خودش ف نفسه مرجح

نمشود.

ارزیاب دیدگاه مرحوم قزوین (تعبدی بودن ملاک احدثیت)

نته دیری که در کلمات مرحوم قزوین وجود داشت آنه؛ احدثیت تعبداً ملاک است یعن کاری نداریم که احدثیت، به نسخ
برمگردد یا تقیه، بله ما روایت معتبر داریم که سائل مگوید وقت دو حدیث مختلف آمد من چه کنم؟ امام(عليه السلام)

فرمود: «خذ بالاحدث منم».

اشال این دیدگاه آن است که در این روایات، تعلیل آمده و با وجود تعلیل، دیر مجال برای تعبد نیست. این هم ی ضابطهای
است که در موارد بسیاری کاربرد دارد؛ هر جا ی حمت یا ی علت ذکر شد، در آنجا دیر بحث تعبد کنار مرود (البته باید

از جهت اصول بررس کنیم که دائره علت و حمت چه مقدار است). بنابراین، در اینجا که در روایت امام(عليه السلام) به
حسب ظاهر، تعلیل آورده و مفرماید: «انَّا و اله  نُدْخلُم ا فيما يسعم» یا «اب اله لنا إلا التقیه»، معلوم مشود که مسئله

احدثیت تعبدی نیست اگرچه تنها در برخ از روایات به علت اشاره شده است، با این حال مسئله تعبد را منتف مکند.

بررس کبیره بودن ترک الحج؛ بیان ادله

بحث کبائر و صغائر و ضابطه کبیره بودن گناه را مطرح کردیم، بحث احدثیت نیز در لابهلای مباحث ذکر شد، پس از روشن
شدن این مباحث، حال وارد بحث اصل مشویم که آیا ترک الحج، از گناهان کبیره است یا خیر؟ اگر کس مستطیع است و

همه شرایط را دارد و متواند به حج برود، اما نمرود و آن را ترک مکند، آیا گناه کبیره کرده است یا خیر؟ اگر ترک الحج از
ب کبیره شود، از عدالت خارج است. در نتیجه این شخصکه مرت گوئیم کسگناهان کبیره شد، بعد در تعریف عدالت هم م

که تارک الحج است، از عدالت خارج مشود.

اولین دلیل، تعابیری است که در روایات گناهان کبیره آمده که ی از گناهان کبیره را، استخفاف به حج ذکر کرده است. در دو
روایت، استخفاف الحج ذکر شده است؛ ی روایت اعمش بود[2] و دیری، روایت فضل بن شاذان بود از امام رضا(عليه

السلام) مباشد (که سند آن معتبر است)[3]. در این دو روایت، ی از گناهان کبیره را استخفاف به حج ذکر کرده است. آیا این
متواند دلیل باشد بر اینه ترک الحج از گناهان کبیره است؟



درباره استخفاف الحج (هقدس سر)دیدگاه والد معظَّم

وئیم استخفاف یعنفرماید در این استخفاف، دو احتمال وجود دارد: 1) بتفصیل الشریعه م مرحوم والد ما در کتاب الحج
ترک (و اصلا استخفاف را به معنای ترک بیریم)، 2) بوئیم استخفاف یعن آوردن («الااتیان عن استخفافٍ») یعن کس حج را

از روی استخفاف بیاورد یعن تأخیر بیاندازد مثل اینه در باب نماز، کس که نماز را آخر وقت، بدون حضور قلب، با سرعت
مخواند، استخفاف به نماز کرده، در اینجا نیز بوئیم استخفاف الحج یعن اتیان الحج، اما مثلا حج در عام استطاعت نمآورد

و یا اگر مآورد، خیل با دقت به جزئیات نمآورد و اعتنای به شأنش نمکند.

ایشان مفرماید اگر گفتیم استخفاف یعن ترک، «ینطبق عل المقام» و بحث در آن نیست؛ زیرا ما مگوئیم ترک الحج از کبائر
است، و اگر بوییم استخفاف، به معنای «الاتیان عن استخفافٍ» است و این کبیره است، به طریق اول ترک الحج از کبائر

مشود.[4]

ارزیاب دیدگاه مرحوم والد

به نظر مرسد این فرمایش ایشان، قابل تأمل است؛ زیرا وقت به لغت مراجعه مکنیم، استخفاف ی خصوصیت دارد که در
مطلق ترک نیست، ترک دو نوع است: ی ترک است که از روی استخفاف است و ی ترک است «من دون استخفاف»،

استخفاف نیز دو نوع است؛ ی استخفاف است «مع الاتیان» و ی استخفاف است «من دون الاتیان».

به عنوان نمونه؛ در لسان العرب آمده: «استخف فلانٌ بحق اذ استهان به»[5]؛ فلان حق من را استخفاف ورزید، اگر حق انسان
را کوچ بشمارد. در مجمع البحرین آمده: «فاستخف قومه أی حمله عل الخفة و الجهل... من استخف بصلاته أی من استهان

بها و لم یعبأ بها و لم یعظّم شعائرها»[6].

گوید: «أی مستهیناً بها مستحقراً لها علدر مجمع البحرین درباره این روایت: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة» م طریح
جهة التذیب و الانار لا مطلقاً»؛ در استخفاف، ی انار یا تذیب وجود دارد یعن به هر ترک استخفاف نمگویند، بله

ممن است کس همه شرائط حج را دارد و ترک مکند، این استخفاف به حج هم نمکند. بنابراین، ی وقت حج را ترک مکند
«عن استخفافٍ»، یعن یا تذیب مکند یا انار یا مگوید مخواهم به آن ب اعتنای کنم، اما ی وقت کس هست که در اثر

کثرت اشتغال به اقتصاد و مسائل مادی، اصلا سراغ فر حج نمرود، این ترک الحج است و این عنوان استخفاف ندارد.

دیدگاه برگزیده درباره استخفاف الحج

ذیب باشد، اما از دید عرفار و تنوع ان ریم، در استخفاف باید یاه لغوی محض به استخفاف بنرسد اگر از نبه نظر م
متوانیم بوئیم هر ترک استخفاف است، از نظر عرف بین استخفاف الحج و ترک الحج فرق نمکند. لذا وقت اینطور گفتیم
دیر نیازی به اولویت نیست، بله مگوئیم استخفاف الحج یعن ترک الحج. شاید مرحوم والد ما هم که گفتند اگر استخفاف را

به معنای ترک گرفتیم ینطبق عل المقام، از دید عرف بخواهند بویند، عرف بین استخفاف و ترک فرق نمگذارد اگرچه در
لغت بین استخفاف و ترک فرق وجود دارد.

خلاصه آنه؛ از نظر لغت، در استخفاف ی جهت خاص وجود دارد یعن هر ترک استخفاف نیست، اما از نظر عرف، بین
استخفاف و ترک فرق نیست و در مخالفت عرف و لغت (یعن اگر ی جای عرف و لغت هر کدام ی چیزی مگویند)، عرف

مقدم است؛ چون این روایات القاء به عرف شده است.



در نتیجه؛ استخفاف الحج که در این روایت آمده، به حسب عرف همان ترک الحج است و دیر نیازی به استدلال به اولویت
نیست.

در جلسه بعد باید ببینیم که آیا متوان گفت قاعده این است که ترک الواجبات تماماً از کبائر است؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و عنْه عن ابِيه عن اسماعيل بن مرارٍ عن يونُس عن داۇد بن فَرقَدٍ عن الْمعلَّ بن خُنَيسٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه
السلام) اذَا جاء حدِيث عن اولم و حدِيث عن آخرِكم بِايِهِما نَاخُذُ فَقَال خُذُوا بِه حتَّ يبلُغَم عن الْح فَانْ بلَغَم عن الْح فَخُذُوا

بِقَوله قَال ثُم قَال ابو عبدِ اله(عليه السلام) انَّا و اله  نُدْخلُم ا فيما يسعم و ف حدِيثٍ آخَر خُذُوا بِاحدَثِ.» الاف (ط ‐
الإسلامية)، ج1، ص: 67، ح9.

هكُ بِالرّالش ه ةٌ ومرحم رائبْال و :قَال الدِّين عائدِيثِ شَرح دٍ(عليه السلام) فمحم نفَرِ بعج نشِ عمعا نع نَادِهسبِا [2] ـ «و
و قَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله و عقُوق الْوالدَين و الْفرار من الزحفِ و اكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة و قَذْف الْمحصنَاتِ

تِ وحالس لكا و ةورررِ ضغَي نم بِه هرِ الغَيل لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم و تَةيالْم لكا رِقَةُ والس اطُ واللو ِنَا وكَ الزدَ ذَلعب و
الْبخْس ف الْميزانِ و الْميالِ و الْميسر و شَهادةُ الزورِ و الْياس من روح اله و امن من مرِ اله و الْقُنُوطُ من رحمة اله و تَركُ

و ذِبْال و ربالتَّج رِ وبَّالت المعتاس رٍ وسرِ عغَي نقُوقِ مالْح سبح و وسالْغَم ينمالْي و ينمالظَّال َلونُ اكالر و ينظْلُومالْم نَةاوعم
اسراف و التَّبذِير و الْخيانَةُ و استخْفَاف بِالْحج و الْمحاربةُ ولياء اله و الْمَه الَّت تَصدُّ عن ذِكرِ اله عز و جل مروهةٌ

كالْغنَاء و ضربِ اوتَارِ و اصرار علَ صغَائرِ الذُّنُوبِ.» الخصال‐ 610؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 331، ح20663- 34.
و ينسخَم و ننَةَ اثْنَتَيانَ سبشَع ف ورابسبِنَي نْهع هال ضر طَّارالْع ورِيابسدُوسٍ النَّيبع ندِ بمحم ندِ باحدُ الْوبدَّثَنَا ع[3] ـ «ح

ثََثماىة قَال حدَّثَنَا عل بن محمدِ بن قُتَيبةَ النَّيسابورِي عن الْفَضل بن شَاذَان‌... قَال: ايمانُ هو اداء امانَة و اجتنَاب جميع الْبائرِ
ِنَا والز و َالتَع هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل ه رِ وائبْال نَابتاج و نْ قَالا َلانِ اكربِا لمع انِ وبِاللس ارقْرا رِفَةٌ بِالْقَلْبِ وعم وه و
لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم و تَةيالْم لكا ظُلْماً و يمتالِ الْيم لكا فِ وحالز نم اررالْف و ندَيالالْو قُوقع رِ والْخَم بشُر رِقَةُ والس

قَذْف انِ ويزالْم الِ ويالْم ف خْسالْب و ارمالْق وه و رسيالْم و تحالس و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ةورررِ ضغَي نم بِه هرِ الغَيل
هِملَيونُ اكالر و ينمونَةُ الظَّالعم و هال ةمحر نالْقُنُوطُ م و هرِ الم نم نما و هال حور نم ساالْي اطُ واللو ِنَا والز نَاتِ وصحالْم
و الْيمين الْغَموس و حبس الْحقُوقِ من غَيرِ عسرٍ و الْذِب و الْبر و اسراف و التَّبذِير و الْخيانَةُ و استخْفَاف بِالْحج و الْمحاربةُ
ولياء اله و اشْتغَال بِالْمَه و اصرار علَ الذُّنُوبِ.» عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- 126؛ عنه وسائل الشيعة،

ج15، ص: 330‐329.، ح 20660- 31.
[4] ـ «من الأمور الثلاثة المذكورة ف المتن ان مجرد ترك الحج من المعاص البيرة و يدل عليه‐ مضافا ال ما عرفت من

أهمية فريضة الحج و عظم شأنه‐ انه قد عد ف الروايات الواردة ف بيان المعاص البيرة و تعدادها الاستخفاف بالحج منها و
المراد من الاستخفاف ان كان هو الترك فينطبق عل المقام و ان كان هو الإتيان عن استخفاف سواء كان لأجل التأخير عن عام

بالأولوية هذا مضافا ال المقام انما ه عام الاستطاعة فدلالته عل به ف الاستطاعة أو لأجل عدم الاعتناء بشأنه كما هو و ان ات
انطباق الضابطة اللية ف المعصية البيرة عليه و ه إيعاد اله تبارك و تعال عليها النار أو العذاب صريحا أو ضمنيا أو

باللزوم و لذا عد السيد الطباطبائ بحر العلوم ترك الحج منها مستندا ال قوله تعال و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين و لن
بملاحظة ما ذكرنا ف تفسير الآية من ان المراد هو الفر الناش عن الترك عن إنار و جحود لا يبق للآية دلالة عل حم التارك

المحض الخال عن الإنار و الأمر سهل.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 13‐12.
[5] ـ لسان العرب، ج9، ص: 80.

[6] ـ مجمع البحرين، ج5، ص: 48.
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